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خبرنگار

گفت وگویی دربـاره 
برداشت جوانان از دین 

میزگرد »ایران« با حضور عبدالحسین خسروپناه و ابراهیم‌ حاجیانی 
به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه

مسیر »تربیت دینی« در نظام آموزشی را آیا درست طی کرده‌ایم؟

لزوم »تربیت دینی در نظام آموزشــی« قابل‌ انکار نیست اما اینکه »دینِ 
درســت« را چگونه به نســل جوان و نوجوان ارائه کنیــم تا جذابیت‌های 
دین برایش مغفول نماند، همواره از دغدغه‌های سیاســتگذاران آموزشی 
ما بوده اســت. اما پرسشــی که این روزها بــا توجه به تحــولات اجتماعی 
اخیــر طرح و بحث می‌شــود این اســت که آیا مســیر »تربیــت دینی« در 
نظام آموزشــی و »تبلیغ دین« در جامعه را بدرستی طی کرده‌ایم؟ چقدر 
توانسته‌ایم »دینِ درست« و جذابیت‌هایش را به نسل جدید ارائه کنیم؟ 
دو نهاد حوزه و دانشگاه چقدر در این راه سهیم شده‌اند؟ چه راه ناصوابی 
رفته‌ایــم که از وضعیــت مطلوب فاصلــه گرفته‌ایم؟ این پرســش‌ها را در 
میزگردی با حضور حجت‌الاســام دکتر عبدالحسین خســروپناه، استاد 
فلســفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اســامی و معاون علوم‌ انسانی و هنر 
دانشــگاه آزاد اســامی و دکتر ابراهیــم حاجیانی، جامعه‌شــناس و مدیر 
گروه پژوهش‌های فرهنگی-اجتماعی پژوهشــکده تحقیقات راهبردی، به 

بحث گذاشتیم.

گاه
م ن

نی

ëë خســروپناه: کج‌رفتاری دینــی برخی از جوانــان نباید مــا را به این 
ارزیابی برســاند که مســیر ما در تبلیــغ دین و تربیت دینــی خطا بوده 
‌اســت.‌ نمی‌خواهم بگویم خطا نداشــته‌ایم اما عده‌ای از آن جهت 
که نگاهــی جامع‌نگر به اســام ندارند، تصویر مثبتی از دین در نســل 
جوان ایجــاد نمی‌کنند. ما بایــد جوانان‌مان را به چنیــن تصویری از 

دین می‌رساندیم که زندگی مؤمنانه به سود او است‌.
ëë حاجیانــی: برخــی جوانــان و نوجوانــان بــه اشــتباه می‌پندارنــد

دیــن و حکومــت مبتنی بر شــریعت با دســتاوردهای جهــان مدرن 
ناسازگار است. شــاید این تلقی اشتباه به دلیل ضعف ما در سیاست 
فرهنگی‌مان باشــد که نتوانســتیم دین درســت را برای نســل جوان 
تبیین و در همه سطوح جامعه )اقتصاد، اجتماع، سیاست، فرهنگ، 

سبک زندگی و...( پیاده کنیم.

لزوم ساخت زیست‌بوم نقد در ایران

ناقد حرفه‌ای نداریم!

»پویایــی علمــی« زمانــی اتفــاق می‌افتــد کــه علم بــه زندگی 
روزمره مردم ورود پیدا کند. اما چرا پژوهش‌های علوم‌انسانی 
ما به زندگی مردم ورود پیدا نمی‌کند؟ عمیق‌ترین پژوهش‌ها 
در حــوزه علوم‌انســانی مادامــی کــه در بــرج عــاج بنشــینند و 
ترجمانــش در زیســت‌بوم عمومــی مــردم جایابــی نشــوند، 
اثرگــذاری و فایــده‌ای نخواهد داشــت و این بــه معنای فقدان 
پویایی و داینامیسم علمی است و طی آن عملًا علم به مرداب 
بــدل می‌شــود. علمی همچون »فیزیک« بعــد از طی چندین 
مرحله و مادامی که به »فناوری« بدل می‌شــود، فرصت ورود 
به ســبک زندگی مردم را پیدا می‌کند. اما علوم‌انسانی پیش از 
هر اقدامی، نخســت باید خود را در زیست‌بوم واقعی انسان‌ها 

جایابی کرده و بشناسانند.
»جریــان نقد« )از جهت اتصالش با نخبــگان و مردم( یکی از 
آن پنجره‌هایی اســت که می‌تواند به علم، پویایی ببخشــد. اما 
بــا توجه به این ظرفیت نقد، چرا ما چنانکه باید »کرســی‌های 
نقــد« نداریم؟ چــرا تاجر، بازرگان و حتی کارگر ما در جلســات 
دفــاع پایان‌نامه‌هــا حاضــر نمی‌شــوند و برای نقــد پژوهش‌ها 

فضایی ندارند؟
چندی پیــش کتابی را تحت عنوان »نیکــوکاران بدطینت« اثر 
ها.جون چانگ، استاد دانشــگاه کمبریج، ترجمه می‌کردم که 
‌نــوع ارتباط‌‌ گیــری مؤلف با مــردم و عرصه عمومــی، از نکات 
قابل‌تأمــل ایــن اثر بــود. این همان پازل گمشــده مــا در حوزه 
نخبگانی و علوم‌انسانی است و وقتی ما این ظرفیت را نداریم 

اساساً ورود ما به زیست‌بوم روزمره مردم ممکن نیست.
اما برای شــکل‌گیری »زیســت‌بوم نقد« به چه مؤلفه‌هایی نیاز 

است؟
1 رصــد و پایــش؛ ارتبــاط نخبــگان علوم‌انســانی ما بــا حوزه 
علم‌ســنجی اغلــب قطــع اســت و همیــن امــر باعث شــده تا 
در حــوزه رصــد و پایــش علوم‌انســانی از قوت کافــی برخوردار 
نباشــیم. نتیجه این امر، عدم توازن حوزه‌های مختلف علمی 
اســت؛ برای مثال، علوم‌ اقتصادی حدود 1800 شــاخه علمی 
دارد امــا بــا وجــود اینکــه در برخــی از ایــن شــاخه‌ها، فربگــی 
دانشی بســیار داریم اما در یکسری‌ از شاخه‌ها اساساً داده‌های 

اطلاعاتی ما صفر است!
رســانه  مهمتریــن  درســی«  »کتــب  درســی؛  کتــب  نقــد   2
علوم‌انسانی است و به نوعی مهندسی زبان می‌کنند اما از آنجا 
کــه ما نســبت به این نکتــه آگاهی لازم را نداریــم، در نقد کتب 

درسی هم کم‌کار هستیم.
3 جریان‌شناســی و روش‌شناســی نقــد؛ اغلــب نقدهــای مــا 
در فضــای علمــی و آکادمیک، تک ســاحتی و موردی اســت و 
نقدهای چندرشته‌ای تقریباً مغفول است. این در حالی است 
که در نقد خصوصاً در حوزه علوم‌انسانی باید چندجانبه عمل 
کرده و جریان‌ها و روندها به نقد گذاشــته‌ شــوند. متأسفانه، در 
علوم‌انسانی ناقد حرفه‌ای نداریم و روش‌شناسی نقد در کشور 

ما نیازمند تأمل است.
4 نهادینه شدن اخلاق و فرهنگ نقد؛ فقدان فرهنگ و اخلاق 
نقــد باعــث می‌شــود »نقــدِ نظــر« مســاوی با »نقد شــخص« 
خوانش ‌شــود. به همین دلیل جانب انصــاف و مدارا و تحمل 
بایــد به عنوان »فرهنگ نقد« مورد لحاظ قرار گیرد. بی‌تردید، 
گویایــی علم به تکثر آن اســت منتهــا تکثر باید همگرا باشــد. 
عدســی‌های واگــرا باعــث می‌شــود نتوانیــم تکثرهای خــود را 

همگرا کنیم.
البتــه نباید از ذکر این نکته هم گذشــت کــه نقد، یک »نظریه 
مرجــع« می‌‌خواهــد؛ بدین معنا که ما چند جریان مشــخص 
و مرجــع در حوزه نقد مشــخص کرده‌ باشــیم، چراکه در غیر 
ایــن صــورت، بــه تعــداد ناقــدان، نقد شــکل خواهــد گرفت. 
»همگرایــی هم‌افزا« از تکثر در نمی‌آید و این خود به تشــتت 
خواهــد انجامیــد و هم‌افزایــی‌ را رقــم نخواهــد زد. به همین 

دلیل بازخوردگیری در سیستم نقد بسیار اهمیت دارد.
5 ایجاد و تقویت گفت‌وگوهــای علمی؛ مهمترین مانع نقد 
در جامعه ما »ضعف گفت‌وگو« اســت. متأســفانه، باید گفت 
ما ســال‌ها اســت که گفت‌وگوهای علمی را از دست داده‌ایم و 
علوم‌انسانی در جامعه ما از ابتدا با گفت‌وگو شکل نگرفته است 
و اگر گفت‌وگویی هم صورت گرفته، گفت‌وگویی درون‌گفتمانی 
بــوده ‌اســت. این در حالی اســت که حــوزه علوم‌انســانی برای 
حفظ پویایی خود به گفت‌وگو‌های برون‌گفتمانی نیاز دارد و در 

این صورت است که عیار آن مشخص می‌شود.
بی‌تردید، یکی از شاخه‌های »دیپلماسی عمومی« نقد است. 
بنابرایــن بایــد دیپلماســی عمومــی را در عرصه دانشــگاهی 
جدی بگیریم. اســتادان ما در حوزه علوم‌انســانی نکات نابی 
دارنــد که در مرزهای ما و در زبان فارســی باقی مانده اســت. 
نکاتی هم داریم که باید عیار آن مشــخص شــود. جریان نقد 
آن هــم در عرصــه برون‌مــرزی می‌توانــد بــه این امــور جامه 

عمل بپوشاند.
 

*مکتــوب حاضــر، متــن ویرایــش و تلخیــص شــده »ایــران« 
موضــوع  بــا  کــه  اســت  پیغامــی  عــادل  دکتــر  ســخنرانی  از 
»الزامات عملی ســاخت زیســت‌بوم نقد« به مناســبت هفته 
پژوهــش در نشســت »بحــران علــم در دوگانــه علوم‌انســانی 
آکادمیــک و عامه‌پســند« در محــل پژوهشــگاه علوم‌انســانی و 

مطالعات‌فرهنگی ارائه شد.

دکتر عادل پیغامی
استاد دانشگاه امام صادق)ع( 

و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

ëë گاهــی دین توســط برخی افــراد، به
و  »جوان‌گریــز«  »زن‌ســتیز«،  اشــتباه 
»زیبایی‌پرهیــز« تصویــر می‌شــود کــه 
جذابیت‌های دین را برای نسل جوان 
کم می‌کند. »دینِ درســت« را چگونه 
باید شــناخت؟ نظام آموزشــی کشور 
چقدر مسیر »تربیت دینی« را درست 

طی کرده است؟
عبدالحسین  دکتر  حجت‌الاسلام 
خســروپناه: همان‌طور که شــما اشاره 
کردید متأســفانه شــبهات و تصورات 
از  لایه‌هایــی  در  دیــن  از  نادرســتی 
جامعــه ما وجــود دارد و راه شــناخت 
رهگــذر  از  هــم  ‌درســت«  »دیــنِ 
نهاد‌هــای علمــی و حــوزوی محقــق 
محتــوای  مثــال  به‌عنــوان  می‌شــود. 
کتاب‌هــای درســی و یا اخــاق و رفتار 
مبتنــی بــر اصــول دینــی معلمــان و 
شــکل‌گیری  در  آموزشــی،  مربیــان 
تصویر درســت از دین در نســل جوان 
بســیار مؤثر است. اما گاهی در اخبار و 
گزارش‌ها شــاهد رفتارهــا و تعاملاتی 
در مــدارس یا دانشــگاه‌ها بوده‌ایم که 
بــه تربیــت دینی نســل جــوان ضربه 
می‌زند.همانطــور کــه عنــوان کردیــد 
نگاهــی  کــه  جهــت  آن  از  عــده‌ای، 
جامع‌نگــر بــه اســام ندارنــد، تصویر 
مثبتــی از دیــن در نســل جــوان ایجاد 
نمی‌کننــد. ما بایــد جوانان‌مــان را به 
چنیــن تصویری از دین می‌رســاندیم 
که »زندگی مؤمنانه« به ســود او است‌ 
و علــم نافــع برای او حکمت اســت و 
دینداری در کسب این حکمت نقش 
مهمــی دارد.بــا از میــان رفتــن دین، 
ممکــن اســت کــه انســان بــه »علم« 
دســت پیدا کند ولی بی‌شــک علم او 
به »حکمت« منتهی نمی‌شــود. تنها 
بــا حکمــت اســت کــه انســان »علــم 
معــاد« و »علــم معــاش« را توأمــان 
کســب می‌کند؛ هــم عقــل برنامه‌ریز 
دنیــوی و هــم عقــل آخرت‌اندیش را 
پیــدا می‌کند؛ هم از »عقل نظری« که 
به درک هست و نیست‌ها می‌پردازد، 
بهــره می‌برد و هــم از »عقل عملی« 

که بــه درک باید و نبایدها می‌پردازد، 
بهره می‌گیرد.

کــه  اســت  دینــی  اســام  اتفاقــاً، 
»شــادی«، »هنر« و »زیبایی« را مورد 
تأکیــد قــرار داده‌ اســت.‌ ارزش‌ها اعم 
از عدالــت، فضیلت، تواضــع، زیبایی 
و... در دین اسلام امور فطری هستند. 
بنابرایــن، اینکــه ممکن اســت برخی 
اســام  از  »زیبایی‌پرهیــز«  تصویــری 
داشــته‌ باشــند کامــاً بــا ذات دین در 
تعــارض اســت. ایــن در حالی اســت 
کــه زیبایی تنها منحصــر و محدود به 
چهــره زیبا نیســت هر چند که اســام 
بــه زیبایی ظاهــری هم بهــا می‌دهد. 
چراکــه بــه هــر حــال یکــی از راه‌های 
زیبایــی  تماشــای  درون،  آرامــش 
اســت اما علاوه بر زیبایی محســوس، 
را  معنــوی  و  معقــول  زیبایی‌هــای 
هــم نبایــد نادیــده گرفــت.در مــورد 
جایــگاه جوانــان و زنــان در دیــن هم 
باید گفــت بی‌تردید حفــظ حرمت‌ و 
کرامــت زنان و جوانــان و جوان‌گرایی 
از اولویت‌هــای دینــی ما بوده ‌اســت؛ 
چنانکــه امیرالمؤمنیــن)ع( در نامــه 
31 نهج‌البلاغــه بــه فرزنــدش امــام 
توصیــه  جوان‌گرایــی  بــر  حســن)ع( 
می‌کننــد. اینهــا تصویرهــای دقیــق و 
فطری از دین است که باید برای نسل 
جــوان تشــریح، تبییــن و رفــع شــبهه 
شــود. منظــور از »جهــاد تبییــن« هم 
اساســاً همین اســت و به همین دلیل 
اســت که رهبر معظــم انقلاب هم بر 

این مهم تأکید دارند.

ëë عملکرد نظام آموزشــی کشــور را در
مســیر »تربیت دینی«، چطور ارزیابی 

می‌کنید؟
دکتر ابراهیم حاجیانی: همان‌طور 
که دکتر خســروپناه هم عنوان کردند، 
متأسفانه باید پذیرفت که نزد برخی 
از جوانان ما، بین آنچه به‌عنوان دین 
ارائه می‌شــود با آنچه که در ذات دین 
اســت، تفکیکــی وجود نــدارد. شــاید 
ایــن تلقی اشــتباه به‌دلیــل ضعف ما 

در »سیاســت فرهنگی‌«مان باشد که 
نتوانســتیم »دیــنِ درســت« را بــرای 
نســل جــوان تبیین و در همه ســطوح 
جامعه )اقتصاد، اجتماع، سیاســت، 
فرهنــگ و ســبک زندگــی و...( پیــاده 
کنیــم. به همین دلیــل برخی جوانان 
و نوجوانــان به اشــتباه می‌پندارند که 
دیــن و حکومــت مبتنی بر شــریعت 
بــا دســتاوردهای جهــان مــدرن مثل 
تکنولوژی، فنــاوری، مدیریت، حقوق 
بشــر و نهایتــاً ســبک زندگــی جوانانه 
تلقــی  ایــن  و نمــود  اســت  ناســازگار 
از دیــن در بدنــه جــوان و نوجــوان تــا 
آنجــا پیــش رفته کــه بعضــاً برخی از 
آنــان با حضــور در کف خیابــان عملًا 
شــعارهای ســکولار شــدن سیاســت، 

فرهنگ و اجتماع را سر می‌دهند.

ëë چرا چنین تصویر نادرستی از دین در
بخشی از جامعه ما شکل گرفته ‌است؟ 
چه عواملی را زمینه‌ساز چنین روایتی 

از دین و تربیت دینی می‌دانید؟
‌حاجیانی: در کنار نقش ‌رســانه‌ها 
اســتکبار  و نظــام  و فضــای مجــازی 
نقش‌آفرینــی  و  تأثیــر  از  نمی‌تــوان 
و  تبلیغاتــی  رســانه‌ای،  نهادهــای 
و  سیاســت  نهــاد  نقــش  بخصــوص 
روحانیت چشــم پوشــید. نوع تنظیم 
رابطــه »نهاد دین« با »نهاد رســانه« 
و بخصــوص رابطــه »نهــاد دیــن« با 
»نهاد قــدرت« موجب شــده تا همه 
ناکامی‌هــای این حــوزه به پــای نهاد 
جذابیت‌هــای  و  شــود  نوشــته  دیــن 
ذاتی دین‌ و دین‌داری تحت‌الشــعاع 
قرار گیرد.یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها 
در مســیر تربیــت ‌دینــی، اصــرار بــر 
برجسته‌سازی »ابعاد مناسکی دین« 
و کم‌توجهی به »ابعاد اخلاقی دین« 
بوده‌ اســت. باید دانســت که هر گونه 
نــگاه تک بعــدی در عرصــه فرهنگ 
و هویــت ســرعت واکنــش منفــی را 
تقلیــل  بنابرایــن،  می‌کنــد.  بیشــتر 
آموزه‌هــای دینی به ابعــاد ظاهری و 
صوری بخصوص در نظام آموزشی، 
واکنش‌هــای  رســانه‌ای  و  تربیتــی 
آورده ‌اســت.  به‌وجــود  را  شــدیدی 
همچنیــن، ســکوت و مماشــات نهاد 
حوزه و روحانیت در قبال انحراف‌ها، 
کج‌روی‌هــا و بزرگ‌نمایی‌های برخی 
و  دیــن‌دار  ظاهــر  بــه  جریان‌هــای 
افراطــی در ایجــاد این شــرایط و این 
تصویــر از دیــن و تربیــت دینــی مؤثر 

بوده است.

ëë از کــه  رفته‌ایــم  ناصوابــی  راه  چــه   
وضعیت مطلوب فاصله گرفته‌ایم؟

خســروپناه: مــا در جهانــی زندگی 
بــه اصطــاح »جنــگ  می‌کنیــم کــه 
شــناختی«، »جنــگ نــرم« و »جنــگ 

روایت‌هــا« بســیار جدی اســت؛ انواع 
ســریال‌های خارجی و حتــی داخلی، 
اپلیکیشــن‌ها، پلتفرم‌ها، انیمیشن‌ها 
بــه هــر  و هجمه‌هــای مختلفــی کــه 
حــال ابــزار فضــای مجــازی هســتند، 
نــه تنها بــه تبلیــغ دیــن نمی‌پردازند 
کــه حتــی ضــد دیــن عمــل می‌کنند. 
تولید فــراوان و انبوه محتوای مجازی 
طبیعی اســت که بر مخاطــب، بویژه 
چنیــن  در  می‌گــذارد.  اثــر  جوانــان، 
بــا واقعیــت برســاخت  فضایــی کــه 
شــده‌ مواجه هســتیم، تبلیــغ دین کار 
بســیار مجاهدانــه و دشــواری اســت. 
و  طلبه‌‌هــا  از  خیلــی  حــال،  ایــن  بــا 
فضــای حــوزه و معلمــان معــارف 
مــدارس  و  دانشــگاه‌ها  در  اســامی 
هــم موفقیت‌هــای خوبی داشــته‌اند. 
نبایــد انحراف‌های دینی  که بعضاً در 
برخــی از جوانــان دیده می‌شــود ما را 
به این ارزیابی برســاند که مسیر ما در 
»تبلیغ دیــن« و »تربیت دینی« خطا 
بــوده ‌اســت.‌ نمی‌خواهــم بگویــم که 
خطا نداشــته‌ایم؛ امــا در یک خانواده 
هــم ممکــن اســت پــدر و مــادر همه 
تلاش‌شــان را برای تربیت فرزندشان 
به کار گیرند اما نهایتاً دوســت ناباب، 
مســیر این تربیت را به خطا ببرد؛ این 

به معنای کوتاهی پدر و مادر نیست.
اشــکال  مهم‌تریــن  حاجیانــی: 
بــه  دیــن  تبلیــغ  در  شــده  مشــاهده 
اعتقــاد مــن، سیاســی دیــدن فراینــد 
تبلیــغ و اتصال نظــام تبلیغات دینی 
بــه مرجعیــت سیاســی بــوده‌ اســت. 
همچنیــن فقــدان نیازســنجی دقیق، 
مخاطب‌شناسی، بی‌‌توجهی به نیازها 
و مطالبات بخصوص جوان و نوجوان 
از جملــه  و عجلــه در کســب نتایــج 
مشــکلات تبلیــغ دینــی در جامعه ما 
اســت. اتــکا و برجسته‌ســازی برخــی 
مفاهیم دینــی و گرایش به تظاهرات 
دینــی کــه موجــب گســترش دامنــه 
ریاکاری شــده است همچنین از دیگر 
مصائــب این حــوزه اســت. فراموش 
کــردن جنبه‌هــای اخلاقــی در تربیت 
دینی یــا در حاشــیه گذاشــتن آن هم 
بســیار مؤثر بوده‌ اســت و باید نســبت 
بــه ایــن امــور با حساســیت بیشــتری 
عمل‌ کنیم تا بتوانیم مســیر تربیت‌ و 
تبلیغ دیــن را هموارتر کرده و آن را به 

پذیرش اجتماعی بیشتری برسانیم.

ëë برای اینکــه ارزش‌ها و معارف دینی 
پذیرش اجتماعی مطلوب را پیدا کنند 

باید چه گام‌های اساسی برداشت؟
خســروپناه: در بحــث تبلیغ دینی 
بایــد به چنــد ملاحظــه توجــه کنیم؛ 
نخســت اینکه التفــات جدی‌تر حوزه 
در خصوص اعزام مبلغان اســت. در 
زمــان آیــت‌الله بروجــردی اگــر 8000 

طلبه وجود داشت، 7500 نفر از آنان 
به تبلیــغ می‌رفت، اما امــروز اینگونه 
نیســت و در مــاه محرم امســال از 70 
هــزار طلبــه تنهــا 8000 نفــر از آنــان 
اعزام شدند. چرا طلبه‌ای که در حوزه 
اســت، تبلیغ نمــی‌رود؟ اینها ضعف 

مدیریتی در فرایند تبلیغ است.
تبلیــغ  در  مــا  اینکــه  دوم  نکتــه 
دیــن وقتی بــا انــواع جنگ‌هــای نرم 
بایــد  هســتیم،  مواجــه  شــناختی  و 
رســانه‌ای  ســواد  بــه  را  مبلغان‌مــان 
مجهــز کنیــم؛ هرچنــد که بســیاری از 
آنــان از چنیــن دانش‌هــای روزآمدی 
برخــوردار هســتند. بنابرایــن اهمیت 
دارد متناســب با نیازهــای مخاطب، 
آموزش و توانمندســازی مبلغان هم 

انجام شود.

ëë دانشگاه در این مسیر چقدر می‌تواند
سهیم باشد؟

در  دانشــگاه  نقــش  خســروپناه: 
تربیــت و تبلیغ دینی بــه نظریه‌ای که 
در تعلیم و تربیت داریم برمی‌گردد. 
تعلیــم بــه معنــی آمــوزش حکمت 
اســامی اســت و در واقــع در تعلیم، 
ساحت بینشی و دانشی انسان تکمیل 
می‌شــود. تربیت هم به معنای رشــد 
و شــکوفایی اســتعدادها در راســتای 
حیــات طیبه اســت. بنابرایــن تربیت‌ 
علمی یعنی شکوفایی استعدادهای 
علمی انســان و تربیت عقلانی یعنی 
رشــد اســتعدادهای عقلانی، اخلاقی 
و اجتماعــی انســان کــه بایــد توأمــان 
در دســتور کار قرار گیــرد و اتفاقاً همه 
دغدغــه اســام نیــز رشــد همزمــان 
عقــل، اخــاق و رفتار اســت و اساســاً 
تربیــت دینی اینگونه اتفــاق می‌افتد. 
مســئولیت‌های  از  یکــی  بنابرایــن 
دانشــگاه‌ها همیــن تعلیــم و تربیــت 

حکیمانه است.

ëë برخــی بــر ایــن باورنــد کــه امــروزه
حوزه و دانشــگاه نمی‌تواننــد خود را با 

پویایی‌هــای جامعــه همگام کننــد؛ از 
این رو در مسأله‌شناسی و ارائه راه‌حل 
از نوعــی تأخــر رنــج می‌برنــد. چنین 

اظهارنظرهایی چقدر صادق است؟
مــا  کشــور  در  اساســاً  حاجیانــی: 
نهادها، مؤسســات و محققان رویکرد 
مســأله‌محور ندارنــد، بــه ایــن معنی 
که تلاش منســجم و نظام‌منــد برای 
اولویت‌بنــدی  و  تعریــف  شناســایی، 
دو  هــر  تصــور  نمی‌شــود.  مســائل 
نهــاد حــوزه و دانشــگاه آن اســت کــه 
مســائل و صورت‌بندی آنها روشــن و 
واضح اســت و مشــکل در راه‌حل‌ها و 

راهبردها است.
متأســفانه تحلیلگــران و محققان 
حــوزوی و دانشــگاهی بــه پیچیدگی، 
و  تداخــل  و  بــودن  تودرتــو  ‌لایــه‌ای، 
ندارنــد  توجهــی  مســأله‌ها  تعامــل 
و ایــن نــوع جهت‌گیــری در مســائل 
اجتماعی، فرهنگی و سیاســی بیشتر 
بــه چشــم می‌خــورد. به ایــن جهت، 
تحریــک  بــا  صرفــاً  می‌شــود  تصــور 
مثــاً  و  متغیــر  یــک  در  مداخلــه  و 
تخصیــص بودجــه، تصویــب قانــون 
یــا  بالادســتی   اســناد  مقــررات،  و 
ایجاد ســاختارهای جدید )ســازمان، 
و...(  جلســه  ‌گــروه،  مرکــز،  شــورا، 
می‌شــود.  حل‌وفصــل  موضــوع 
البتــه ســطحی‌نگری و کلی‌گویــی در 
شناسایی مسائل جاری کشور و نظام، 
کــه  آنــان  خصوصــاً  حوزویــان  بیــن 
دسترســی، تعامل و حضور بیشــتری 
و  سیاســتگذاری  عرصه‌هــای  در 
تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان دارند، 
برجسته‌تر و رایج‌تر است. در مقابل، 
نهاد دانشگاه نیز دغدغه حل مسأله 
نــدارد و بــه حــدی درگیــر روزمرگی و 
روش‌شــناختی،  علمــی،  تشــریفات 
نظریه‌ای و مفهومی شــده‌ که اساســاً 
جایی برای حل مســأله باقی نمانده‌ 
اســت. البتــه در همــه دنیــا اینگونــه 
انتظــارات )حــل مســأله‌ها( حتی اگر 
دانشــگاه‌‌های نسل ســوم و چهارم را 
مدنظــر قــرار دهیــم، بیشــتر متوجه 

اســت.  اندیشــکده‌ها  و  اتــاق فکر‌هــا 
بنابرایــن بی‌توجهی و فرار از مســائل 
کشــور و اتخاذ رویکرد محافظه‌کارانه 
حــوزه  نهــاد  دو  هــر  وجه‌مشــترک 
از  می‌آیــد.  شــمار  بــه  دانشــگاه  و 
دیگــر محدودیت‌هــای هــر دو نهــاد 
رویکــرد  فقــدان  دانشــگاه،  و  حــوزه 
آینده‌پژوهانه است و این امر موجب 
قطعیت‌هــا،  عــدم  بــه  بی‌توجهــی 
تلاطم‌ها و تغییرات در جامعه شــده 
‌است. در شکل‌گیری این عارضه، هم 
مسائل درون‌نهادی حوزه  بخصوص 
و  بیرونــی  عوامــل  هــم  و  دانشــگاه 

سیاست‌زدگی مؤثر هستند.
در حالی کــه نباید منکــر ضرورت 
رابطــه علــم و دیــن شــد امــا برخــی 
خصــوص  در  ســطحی  رویکردهــای 
اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها هم موجب 
اختلاف و شکاف بین حوزه و دانشگاه 
شــده اســت و طی آن تــوان نیروهای 
اصیــل حــوزه و دانشــگاه بــرای ارائــه 
پیش‌بینی‌های ضــروری درباره آینده 
کشــور، جامعــه و نظــام را تضعیــف 
نمــود و انتظــار پاســخگویی ســریع از 
تعامــل حــوزه و دانشــگاه باعث شــد 
خبــرگان هــر دو نهــاد از درک و فهــم 
فرایندهــای عینی و واقعــی آنچه رخ 
‌داده و آنچه پیش‌رو است، جا بمانند.

برخــی از تأخیــر و تأخرهــای نهاد 
علــم و دین از تحــولات کشــور را باید 
ناشــی از نوعی سیاســت‌زدگی این دو 
نهاد دانست. استقلال و خودمختاری 
این دو نهاد از نهاد سیاست و قدرت، 
بی‌تردید موجب عطف توجه آنها به 
مسائل اصلی کشور، درک فرایندهای 
و  پیش‌بینی‌هــا  عمــق  و  جــاری 
آینده‌نگری‌هــای آنــان خواهد شــد و 
امکان حضور جسارت‌آمیز، شجاعانه 
عرصه‌هــای  در  را  آنهــا  مبتکرانــه  و 
فراهــم  اجتماعــی  نظــام  مختلــف 

خواهد کرد.
ایــن  بــه  نمی‌تــوان  خســروپناه: 
پرسش به‌ طور مطلق پاسخ مثبت یا 

منفی داد. اگــر پویایی را نه به معنای 
رشــد که بــه معنای تحــولات جامعه 
در نظر بگیریــم، بی‌تردید هر تحولی 
پرســش‌های جدیــدی را در جامعــه 
ایجــاد خواهد کرد و قطعاً هر دو نهاد 
حــوزه و دانشــگاه ظرفیت‌هایی برای 
حل مسأله دارند. مثلًا فرض ‌کنید ما 
با مشــکل آب مواجه هســتیم، قطعاً 
در دانشــگاه ایــن ظرفیــت کــه بتواند 
مشــکل آب کشــور را شناســایی کــرده 
و حــل کنــد، وجــود دارد. یــا مثــاً در 
حوزه مســائل حقوقــی کــه قاعدتاً در 
جامعــه اســامی باید مبتنــی بر فقه 
باشــد، قطعاً چنین ظرفیتــی در فقه 
شــیعه وجــود دارد که بتواند مســائل 
حقوقــی را در حوزه‌هــای بانکــداری، 
مالــی، بازرگانی، تجارت و... حل‌ کند، 
اما اساساً ساختار این دو نهاد، ساختار 
حل مســأله نیســت و توان حکمرانی 
ندارند.ساختار دانشکده‌های ما هنوز 
علم‌محور است و به شیوه علم‌محور 
تقســیم شــده‌اند؛ یعنی ما دانشــکده 
علوم‌سیاســی،  علوم‌اقتصــادی، 
کــه  حالــی  در  داریــم  و...  ادبیــات 
دانشــگاه‌‌های مــا بایــد موضوع‌محور 
باشــند و به شــیوه موضوعی همچون 
دانشکده حکمرانی، دانشکده فضای 
مجازی، دانشــکده امنیت، دانشــکده 
پدافند غیرعامل، دانشــکده خانواده 
و... تقســیم‌بندی شــوند تــا مجموعه 
علــوم بتوانند مجموعه پرســش‌های 
مربوط بــه هر یک از ایــن موضوعات 

را حل ‌کنند.
در  بســیاری  عالمــان  و  اســتادان 
حــوزه و دانشــگاه داریم ولی ســاختار 
حــوزه و دانشــگاه ســاختار حکمرانی 
نــدارد.  اثرگــذاری  قــدرت  و  نیســت 
اگر ســاختار حوزه و دانشــگاه ســاختار 
مبتنــی بــر عناصــر حکمرانــی یعنی 
سیاســت‌گری، تنظیم‌گری و خدمات 
عمومی می‌بود، می‌توانستیم انتظار 
داشــته ‌باشــیم که همــگام بــا پویایی 
جامعــه، حــوزه و دانشــگاه پاســخگو 

باشند و از تأخیر رنج نبرند. 


